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وهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی پیش‏گفتار پژ

یــژه رســانه‌های جدیــدِ مبتنــی بــر فضــای مجــازی، نقشــی مهــم در  امــروزه رســانه‌ها، به‌و
معنابخشــی به زندگی انســان ایفا می‌کنند. کار و فراغت انســان، به‌عنوان دو بعد اصلی 
زندگــی، هرچــه بیشــتر بــه رســانه‌ها متکــی شــده‌اند. از ایــن‌رو فهم ابعاد فلســفی رســانه‌ها 
بــه یــک ضــرورت انکارناپذیــر در جهــان معاصــر بــدل شــده اســت. بــا وجود ایــن، یکی از 
حوزه‌هایی که در کشور ما آن‌طور که باید و شاید مورد توجه مجامع علمی قرار نگرفته، 
ــفِ  همیــن حــوزۀ »فلســفۀ رســانه« اســت. به‌رغــم نفــوذ قــوی رســانه‌ها در ابعــاد مختل
زندگــی، کمتــر بــه ایــن مســئله پرداخته‌ایــم کــه رســانه چــه نســبتی بــا هســتی و معنــای 
زندگــی مــا دارد. بنابرایــن لازم اســت بــه قــدر وســع خــود در پــر کــردنِ ایــن خــأ بکوشــیم. 
مــا در مواجهــه بــا رســانه‌ها و تکنولوژی‌هــای جدیــد، از جمله رســانه‌های دیجیتال 
ــر کســب »مهــارت« در اســتفاده از ایــن تکنولوژی‌هــا،  و فضــای مجــازی، عــاوه ب
گاهــی« در قبــال آنهــا هســتیم تــا فاصلــۀ معقولــی بــا آنهــا  نیازمنــد حصــول »خودآ
ــوان عملــی انســانی، می‌توانــد  ــا اشــیا، به‌عن ــۀ معقــول ب داشــته باشــیم. حفــظ فاصل
گاهــی فلســفی در قبــال  یــا ناشــی از احســاس »تــرس« باشــد، یــا ناشــی از خودآ
»امکان‌هــا و خطرهــای« توأمــانِ آنهــا. آنچــه راهگشــای فرهنــگ انســانی اســت، گــذر 
گاهــی فلســفی اســت. مواجهــۀ فلســفی بــا فضــای  یــزی بــه خودآ از ترس‌هــای غر
ــکار  ــا اف ــذری اســت. آشــنایی ب ــن گ ــرای گشــودن راه‌هــای چنی مجــازی، کوششــی ب
گاهــی  یــژه فضــای مجــازی، می‌توانــد بــه رشــد خودآ فلســفی در زمینــۀ رســانه و به‌و

فلســفی در قبــال جامعــه و جهــان معاصــر در بیــن مــا ایرانیــان کمــک کنــد.

هفت



رســانه‌ها و نظام‌هــای اطلاعاتــی در افــق امکان‌هــای متناهــی مــا کــه بــه گشــودگی 
یــم می‌شــوند و از ایــن‌رو ضمــن اینکــه می‌تواننــد از  جهــان وابســته اســت، تأســیس و تقو
یــن و رهایی‌بخــش بــه مــا عرضــه کننــد، از برخــی  برخــی جهــات امکان‌هایــی نجات‌آفر
جهــات دیگــر متضمــن فروبســتگی و بــه مخاطــره افکنــدنِ برخــی جوانب وجودی انســان 
هســتند. برخــاف پــاره‌ای مشــهوراتِ رایــج، در عصــر رســانه‌ها و جامعــۀ اطلاعاتــی، 
آزادی و رهایــی امــوری از پیــش ‌داده‌شــده و تعین‌یافتــه نیســتند، بلکــه رســانه‌ها و 
تکنولوژی‌هــای اطلاعاتــی به‌نحــو همزمــان بــر خطــر و نجــات دلالــت دارنــد و بهره‌منــدی 
از امکان‌هــای نجات‌بخــش آنهــا مســتلزم »مراقبــه« و »مبــالات« در مــورد وجــود انســان 
بــاز نوعــی مراقبــت بــرای حفــظ اعتــدال در  و ارزش‌هــای انســانی اســت. فلســفه از دیر
ــه  ــه مــا بیامــوزد کــه چگون ــد ب ــز می‌توان ــون نی زندگــی انســان تلقــی می‌شــده اســت و اکن
در جهــانِ رسانه‌ای‌شــده، اهــل خودنگهــدای و کــفّ نفــس و اعتــدال باشــیم و در بیــن 

یــش، موازنــه و تعــادل برقــرار کنیــم.  ســاحاتِ مختلــفِ زندگــیِ محــدودِ خو
ــا آراء فیلســوفان بــزرگ در هــر زمینــه‌ای می‌توانــد ســرآغاز مناســبی بــرای  مواجهــه ب
یــن تفکــر فلســفی در آن زمینــه باشــد. فیلســوفان بزرگ آمــوزگارانِ تفکر به انســان‌اند  تمر
یــم،   بــه نشــر و انتقــالِ افکارشــان بــه دیگــران نمی‌پرداز

ً
و مــا در بحــث از آراء آنهــا، صرفــا

یق تفکر را  یم و سیر در طر یک می‌شو بلکه مهم‌تر از آن، در راه و رسم تفکر با آنان شر
یــم. فلســفه‌ورزی در حــوزۀ »فلســفۀ رســانه« را نیــز می‌توانیــم بــا گفتگــو  از آنــان فرامی‌گیر
یــم. چنیــن تلقــی‌ای  بــارۀ آراء فیلســوفان و متفکــران بــزرگ و اثرگــذار بیاغاز و بحــث در
منجر به ترجمۀ مجموعۀ »فیلســوفان و رســانه« شــده اســت. در هر مجلد از مجموعۀ 
»فیلسوفان و رسانه« دلالت‌های آراء یکی از فیلسوفان و متفکران اثرگذار قرن بیستم، 
یــش کیتلــر4، اســاوی  یدر یلیــو3، فر یر شــامل مارتیــن هایدگــر1، والتــر بنیامیــن2، پــل و
یــژک5، و مانوئــل کاســتلز 6 در عرصــۀ رســانه و تکنولــوژی اطلاعــات بررســی می‌شــود. ژ

هشت

1. Martin Heidegger             2. Walter Benjamin              3. Paul Virilio

4. Friedrich Kittler               5. Slavoj Žižek                        6. Manuel Castells



نُه

یــژک اختصــاص دارد کــه توســط پــل تیلــور1،  مجلــد حاضــر بــه شــرح آراء اســاوی ژ
دانشــیار »مؤسســۀ مطالعــات ارتباطــات« دانشــگاه لیــدز 2، نوشــته شــده اســت. 
کان و  بــارۀ فرهنــگ عامــه و رســانه‌ها بــا ترکیبــی از روان‌کاوی لا یه‌پــردازی در نظر
دیالکتیــک هــگل کــه توســط تحلیــل مارکسیســی پروبلماتیــک شــده اســت، آثــار 
یان جــذاب کــرده اســت. البتــه  یــژک را بــرای بســیاری از خواننــدگان و دانشــجو ژ
یــژک نیســت، بلکــه در پــسِ ایــن   جذابیــت روش و ســبک تحلیلــی ژ

ً
مســئله صرفــا

یان و  یگوشــانه بصیرت‌هایــی نهفتــه اســت کــه می‌توانــد بــرای دانشــجو ظاهــرِ باز
پژوهشــگران مطالعــات فرهنگــی و رســانه ســودمند باشــد و بــه فهــم موقعیــتِ کنونی ما 
یــژک و رســانه کوشــیده اســت درآمــدی نظام‌منــد و روشــن  یــاری کنــد. پــل تیلــور در ژ
یــژک در ارتبــاط بــا رســانه‌ها ارائــه  بــه دغدغه‌هــا و مضامیــنِ مهــمِ مجموعــه کارهــای ژ
یــژک چگونــه بــه آشکارســازی و افشــای  کنــد و نشــان دهــد کــه ســبک مطایبه‌گرانــۀ ژ
ایدئولــوژی سیاســیِ پنهــان در پــسِ رســانه‌ها می‌انجامــد. پــل کنــدن3، صاحب‌نظــر 
ــژک  ی ــارۀ ژ ب ــن4، در ــج دوبلی ــی کال ینیت ــات ارتباطــات و رســانه در تر برجســتۀ مطالع
یــد: »در کل، ایــن کتــاب شــرحی شــیوا و برانگیزنــده از جهان‌بینــی  و رســانه می‌گو
یــژک و افــادات او در حــوزۀ تحلیــل رســانه و فرهنــگ اســت. گرچــه محدودکــردنِ  ژ
یــژک بــر حــوزۀ فلســفه  کتــاب بــه ایــن حوزه‌هــا بــه معنــای نادیده‌گرفتــنِ تأثیــر مهم‌تــرِ ژ
، کتابــی افسون‌زداســت کــه نشــان می‌دهــد در  و روان‌کاوی اســت. کتــاب حاضــر

کنــده از رســانه، زندگــی و فهــمِ مــا چگونــه جهــت داده می‌شــود«.  عصــری آ
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سپاســـــــــــــگزاری



یازده

ســپاس فــراوان بابــت گفتگــوی فکــری و حــس همــکاریِ دانشــگاهی از جانــب شــمارِ 
روبه‌کاهــش کســانی کــه هنــوز بــه یــاد دارنــد دانشــگاه‌ها بایــد بــه چــه بپردازنــد.

انگلستان:
یــس،  کاوانــا، مــارک دیو آلیســون  بــن بولیــگ،  بــاگ،  یــکاردو  ر  ، بلیــر لیــدز: آن 
تینــا  ، نیکــولاس ریِ،  پِنــدر الیزابــت  کیتچــن،  وِن دِمپســی، ســام دورانــت، روث 

ُ
ا

واتــس. یا  و ســیلو تــام  یــد  اســکات، دیو دِرکِ  یچاردســون، ســلمان ســید،  ر
پسلی، تیم مِی، کثی پیِرس، 

َ
یِم گیلِک، راب ل منچستر: تونی براون، ماتیاس فوکس، گِرِ

یلکی. تری اسپیک و ترزا و
یم. بارۀ او بگو پول: ایمانول گالفارسورو. سپاسگزاری تنها چیزی است که می‌توانم در لیور

شوانی شارما.
َ
یچارد هاوِلز و ا لندن: ر

ایالات متحده:
یــد جِــی. گانــکل، کــه حامــی و راهنمــای همیشــگی‌ام هــم از حیــث فنــی  پرفســور دیو

و هــم فکــری بــوده اســت؛ زنــده بــاد!
بانــی جــذاب و ســخاوتمند بــرای روز  پروفســور خورخــه اســکیمِنت کــه نشــان داد میز

شــکرگزاری اســت. خــدا پشــت و پناهــت!
 نجیــب کــه افتخــار ایــن را دارم کــه او 

ً
یــز لوکومَــن؛ پژوهشــگری واقعــا یــه: عز نیجر

گــر خوبــی نکنــی،  گــر خوبــی کنــی، رنــج خواهــی دیــد؛ ا را یــک دوســت بنامــم؛ ا
بخشــیده خواهــی شــد.

ژاپن: هیروکو و هاروکی آسانو.



سپاس ویژه:
یراستاری استثنایی این متن؛ از جاستین دایر برای و

رتِ پالمر برای همۀ فیلم‌های بد و شوخ‌طبعی بدترش؛
َ
از گ

یق، شــور و اشــتیاق و فهرســت بی‌پایــانِ  کمک‌هــا، تشــو بــرای  یا تــات  از ســیلو
خواندنــی‌اش؛ مطالــبِ 

یــک  بانــی بی‌حدوحصــرش بســیار ممنونــم. تبر ــرای آن‌همــه مهر ــرز ب ــان مای و از دای
یــغ نکنیــد.«  »ســایۀ خــود را از مــا در

ً
بابــت فــرار بــزرگ1؛ امــا لطفــا

 
ً
یــژک و عشــق عمیقــا در پایــان، ســپاس و قدردانــی بی‌نهایتــم را بــه اســاوی ژ
یــه تقدیــم  یبایــی محــض و شــیفتگی اعتیــادآورش بــه نظر الهــام‌آور و بی‌تکلفــش بــه ز

می‌کنــم؛ از تــو بســیار ممنونــم.2

دوازده

کــه  مــی‌رود  کار  بــه  زمانــی  در  یــک  تبر به‌عنــوان   »Congratulations on the great escape« اصطــاح   .1
ــرز  ــان مای ــار می‌کنــد. در اینجــا هــم دای ــرک و شــغل دیگــری اختی ــازه ت ــی ت ــرای جهان کســی شــغل خــود را ب
کتــاب، شــغل خــود به‌عنــوان مدیــر حســاب را تــرک می‌کنــد و در  در ســال 2009، پیــش از انتشــار ایــن 
مؤسســۀ مطالعــات ارتباطــات به‌عنــوان هماهنگ‌کننــده مشــغولِ کار می‌شــود. در ضمــن، مایــرز در 2008 
ــه  ــزرگ، اشــاره ب ــرار ب ــه نظــر می‌رســد تبریــک نویســنده بابــت ف ــا ژیــژک انجــام داده اســت. ب مصاحبــه‌ای ب

ــم( ــد. )مترج ــغل باش ــر ش ــن تغیی همی
تــی از زبــان خودشــان از آنهــا تشــکر کــرده اســت؛  2.  نویســنده در تقدیــر از افــراد غیرانگلیســی‌زبان، بــا جملا

یــه(، لهســتانی و اســلوونیایی. )مترجــم( مثــاً زبان‌هــای اســپانیایی، یوروبایــی )مربــوط بــه نیجر



                                                               پیش‌گفتار
گل سرسبد   ... 
در مهمانی شام رسانه‌ها

لحــن غیرواقع‌گرایانــۀ ایــن گرایش‌هــا نشــانۀ خصیصــۀ آرمان‌شهری‌شــان 
نیســت، بلکــه نشــانۀ قــدرت نیروهایــی اســت کــه مانــع از تحقــق آنهــا 

بــرت مارکــوزه، انســان تک‌ســاحتی(. می‌شــوند )هر

یکی از بیمارانم گفت: »اگر می‌دانستم، تخت‌خواب را بیش از دو بار 
کان، آموزۀ من(. در هفته خیس می‌کردم« )ژاک لا
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1. cathartic

یــژک بــه کار گرفتــه اســت؛ بــا ایــن حــال،  یــر از آن لطیفه‌هایــی نیســت کــه ژ لطیفــۀ ز
 طنزگونــۀ او را در خــود 

ً
، وجــه جــدیِ معانــیِ غالبــا به‌وضــوح و به‌نحــوی تناقض‌آمیــز

دارد... وســط یــک مهمانــی شــامِ پــر از شــور و حــرارتِ طبقه‌متوســطی، پیرســگِ 
ــاق پذیرایــی  پیش‌رفتــن داخــل ات ــتِ پس‌و ــان، تلوتلوخــوران و بــه حال ب نفــخ‌دارِ میز
ــا شــور و اشــتیاق، به‌ســرعت شــروع می‌کنــد بــه لیســیدنِ  می‌آیــد، تِلِپــی می‌افتــد و ب
پایین‌تنــه‌اش پیــشِ چشــم مهمانانــی کــه از قضــا در ایــن زمــان ســاکت‌اند. بــرای 
کم‌کــردنِ حــسِ شــرم و خجالتــی کــه بــر مهمانــی ســنگینی می‌کنــد، یکــی از مهمانــان 
موجــبِ  حــرف  ایــن  بکنــم.«  رو  کار  ایــن  می‌تونســتم  کاش  »ای  یــد:  می‌گو مــرد 
بــان بــا بیانــی  مــوجِ پوزخنــدِ تلطیف‌کننــده‌ای۱ می‌شــود... امــا فقــط تــا زمانــی کــه میز
یتی بهــش بــدی، می‌تونــی ایــن کار رو بکنــی.« در  یــد: »اگــه بیســکو نیــش‌دار می‌گو
 »متمدنانــه« را بازنمایــی 

ً
یــنِ ناپســندِ هــر مناســبتِ اســما یر ایــن لطیفــه، ســگ لایــۀ ز

می‌کنــد. پــسِ پوشــشِ لباس‌هــا و مشــروبات و غذاهــای گران‌قیمت و رســوم مؤدبانه، 
ــه  ــه اســت ک ــانِ خودســتایی‌های جســمانی و اندام‌هــای جنســی نهفت ی ــتِ عر واقعی
کــم بــر زندگــی مــا، بــرای  رســوم اجتماعــی و ایدئولوژی‌هــای پس‌زمینــۀ ناپیــدای حا
گــر ایــن موقعیــت را برای چشــم‌اندازِ رســانه‌ایِ  پنهان‌داشــتنِ آنهــا طراحــی می‌شــوند. ا
ــه کار بندیــم، شــوخی مهمــان یعنــی »کاش می‌تونســتم ایــن کار رو بکنــم«،  امــروز ب
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یــاد بــه کار رفتــه اســت. تروماتیــک بــه رویــداد یــا چیزی گفته  traumatic .1: در متــن واژۀ تروماتیــک بــه دفعــات ز
می‌شــود کــه از حیــث روانــی و عاطفــی تنــش‌آور اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه بــه مشــکلات ذهنــی و عاطفــیِ جــدی 
منجــر می‌شــود. در متــن معادل‌هــای آســیب‌زا، تروماتیــک، و تکان‌دهنــده بــرای ایــن واژه بــه کار رفتــه اســت. 
بــرای واژۀ »trauma« نیــز می‌تــوان از معادل‌هــای ترومــا، ضربــۀ روانــی، و آســیب روحــی اســتفاده کــرد. )مترجــم(

ســطحِ اجتماعــیِ مقبــولِ شــوخ‌طبعی/ایدئولوژی‌ای اســت کــه در عــرف بــرای تلطیــفِ 
شــوخ‌طبعی/ایدئولوژی،  ایــن  مــی‌رود.  کار  بــه  دیگــر  اضطــراب‌آورِ  موقعیت‌هــای 
معــادل گفتمانــیِ برق‌گیــر را فراهــم می‌کنــد؛ به‌منظــور حفــظ آداب معاشــرت، تلاشــی 
بــرای انحــرافِ توجهــات بــه مداخلــه‌ای مخــل انجــام می‌شــود. برعکــس، بانــوی 
ــن  ــر اســاس پیش‌کشــیدنِ ای ــان مخاطــرات آســیب‌زا۱ را افزایــش می‌دهــد. او ب ب میز
حــرف توســط مهمــان، دســت بــه نوعــی نتیجه‌گیــری می‌زنــد تــا تــاش مهمــان بــرای 
یــژک در مقــام تحلیلگــر رســانه، نقــش بانــوی  خنثی‌‌کــردنِ موقعیــت را تضعیــف کنــد. ژ
بــان را ایفــا می‌کنــد. تندوتیــزیِ تحلیــل رســانه‌ای او بــا آثــار غافل‌گیرکننــدۀ حاصــل  میز
ــده  ــا شــوخ‌طبعیِ زنن ــه اســت، ب ــه از روان‌کاوی و فلســفه آموخت ــی ک از بینشــی ترکیب
یــژک مــا را بــا ماهیــتِ واقعــیِ آن مســائلِ آســیب‌زایی رودررو  یــت می‌شــود. ژ تقو
گاه بودیــم، امــا روش‌هــای همــواره پیچیده‌تــری را بــرای  می‌کنــد کــه از آغــاز از آنهــا آ

اجتنــاب از اندیشــیدن بــه آنهــا یافته‌ایــم.
یژک در افشای ایدئولوژیِ سیاسیِ پنهانِ رسانه، با دو لطیفۀ  شیوۀ منحصربه‌فرد ژ
بــوط بــه اســافل انــدام کــه اســتفاده می‌کنــد نشــان داده می‌شــود )بنــا بــه مقصودمان  مر
ید به: طاعون: 46؛ تراژدی: 7(:  در اینجا، این دو لطیفه اندکی تعدیل شده‌اند )بنگر
یولن‌نــوازِ  پــای شــرقی اســت کــه در آن، و لطیفــۀ اول در مشروب‌فروشــی‌ای در ارو
کولــی بیــن میزهــا می‌چرخــد و آواز می‌خوانــد. مشــتری‌ای مشــغول نوشــیدنِ مشــروب 
اســت کــه ناگهــان میمونــی می‌پــرد و به‌ســمت او می‌رقصــد، خــودش را در لیــوان 
ید و بعــد دوبــاره بــه ایــن‌ور و آن‌ور می‌رقصــد. مشــتریِ خشــمگین از  او می‌شــو
مشــروب‌فروش می‌پرســد چــرا میمــون ایــن کار را کــرد؟ تنهــا چیــزی کــه مشــروب‌فروش 
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یــد ایــن اســت کــه بایــد از کولــیِ همه‌چیــزدان بپرســد. وقتــی مشــتری  بــه او می‌گو
می‌پرســد: »می‌دونــی چــرا ایــن میمــون ایــن کار رو درســت تــو لیــوان مــن کــرد؟«، 
ادامــه می‌دهــد: »چــرا  مرثیــه‌ای  بــا خوانــدنِ  و  »البتــه«  کولــی جــواب می‌دهــد: 
میمــون خــودش رو تــو لیــوان مــن شســت؟/ ایــن یــه رازه، حداقــل ایــن ...ِ  اون 
نبــود.« لطیفــۀ دوم کــه بســیار آزاردهنده‌تــر اســت، از کشــاورزِ روســیِ قرون‌وســطایی 
کــه هنــگام ســفر بــا خانــواده‌اش در جــاده‌ای روســتایی، ســوارکارِ تاتــاری  اســت 
راه را بــر او می‌بنــدد و بــه زنــش تجــاوز می‌کنــد. ســوارکار بــرای این‌کــه عــاوه بــر 
آسیب‌رســاندن، او را خــوار هــم کــرده باشــد، از کشــاورز می‌خواهــد حیــن تجــاوزْ 
ــی ســوارکار در نهایــت ســوار می‌شــود و  کــی نشــود. وقت ــدن او خا ــا ب مراقــب باشــد ت
مــی‌رود، همســرِ زخم‌خــوردۀ کشــاورز از خوشــحالی ناگهانــی‌ای کــه همســرش نشــان 
می‌دهــد، بیشــتر شــوکه می‌شــود. کشــاورز توضیــح می‌دهــد خوشــحال اســت، چــون 
یــب دهــد: برخــاف دســتوری کــه ســوارکار بــه کشــاورز  موفــق شــده متجــاوز را فر
می‌دهــد، کشــاورز می‌گــذارد بــدن ســوارکار بــه خــاک مالیــده شــود. پاســخِ نوعــی بــه 
ایــن لطیفه‌هــا ممکــن اســت ایــن باشــد کــه اولــی کمــی مســتهجن و زشــت و البتــه از 
ــه  ــت شــیوه‌ای ک ــه دومــی به‌‌عل یگوشــانه اســت؛ درحالی‌ک اســاس شــوخی‌آمیز و باز
بانــیِ مؤنــث  در آن در مقایســه بــا خنــده‌ای مضحــک و ســخیف، بــه صدمــۀ روحــیِ قر
یــژک   آزاردهنــده و ضــدزن اســت )اتهامــی کــه ژ

ً
اهمیــت کمتــری می‌دهــد، عمیقــا

به‌تنــدی آن را رد می‌کنــد)2((. بــا وجــود ایــن، ناتوانــی در دیــدنِ آنچــه کــه فراســوی 
محتــوای موهــنِ لطیفــه اســت، بــه ندیــدنِ اهمیــتِ عمیــقِ اثــر ترکیبــیِ فرم/محتــوای 

»لطیفه‌‌عمــل« منجــر می‌شــود.
یدادهــای سیاســی را روی صحنه  ایــن دو لطیفــه، دو واکنــشِ به‌کلــی مخالــف بــه رو
مــی‌آورد؛ یعنــی واکنــشِ پســت‌فطرت‌های محافظــه‌کار و احمق‌هــای جنــاح چــپ. ایــن 
ــر واقعــیِ مخالفتــش،  احمــق صــدای مخالفــت ســر می‌دهــد؛ امــا به‌شــیوه‌ای کــه اث
 می‌خواهــد آن را تضعیــف کنــد. بــرای نمونــه، 

ً
یــت همــان نظامــی اســت کــه ظاهــرا تقو
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noblesse oblige .1؛ اصطلاحــی فرانســوی اســت بــرای اشــاره بــه این‌کــه نجیب‌زاده‌بــودن فقــط بــه اســتحقاق 
نیســت و لازم اســت نجیــب‌زادگان، مســئولیت‌های اجتماعــی خودشــان ماننــد ســخاوتمندبودن در حــق 

دیگــران را ایفــا کننــد. )مترجــم(
2. tautologic                         3. de facto                         4. sublimate

تورا مجموعه افرادی در اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیســتی و دیگر ممالک بلوک شــرق بودند  ۵. نومنکلا
 ... که مناصب کلیدی در بوروکراســی کشــور در همۀ زمینه‌ها شــامل دولت، صنعت، کشــاورزی، تحصیل و
را در دست داشتند و تنها با تأیید حزب کمونیستِ هر کشور می‌توانستند به آن مناصب برسند. )مترجم( 

داشــتنِ تقاضاهــای »غیرواقع‌گرایانــه« در چارچــوب دموکراســی، بــه سیاســت‌مداران 
کــه حتــی ناراضیــان و  کــه مدعــی شــوند همیــن واقعیــت  ایــن امــکان را می‌دهــد 
دگراندیشــانِ رادیــکال مجازنــد حــرف خــود را بزننــد، مناســبِ نشــان‌دادنِ قــوتِ 
دموکراســی اســت. ایــن واقعیــتِ عملــی کــه نظــام سیاســی هرگــز اجــازه نخواهــد داد 
 نمادیــن فراتــر بــرود، در هالــه‌ای از اقتضــای 

ً
ایــن رادیکال‌بــودن از گرایش‌هــای صرفــا

 ، محافظــه‌کار پســت‌فطرتِ  مقابــل،  در  می‌شــود.  گــم  اشــراف‌زادگی۱  دموکراتیــکِ 
وصــفِ اندیشــمندِ سازشــکارِ جنــاحِ راســت اســت کــه به‌طــرزی کلبی‌مســلکانه، فکــر 
ــلِ وضــعِ واقعــی۳ِ  ــه دلی ــۀ۲ نظــام کنونــی ب یان ــه همان‌گو ــرای توجی و اندیشــۀ خــود را ب
کار می‌گیــرد )ایــن نظــرگاه حــاوی چنیــن عباراتــی  آن به‌مثابــه نظــام موجــود، بــه 
یــن نظــام سیاســی اســت؛ یعنــی فــارغ از همــۀ بدیل‌هایــش  اســت: »دموکراســی بدتر
[ را ایفــا  کولــی، نقــش پســت‌فطرت ]محافظــه‌کار یولنیســت  این‌گونــه اســت«(. و
بــارۀ مســئله‌ای واقعــی )وجــود اســافل انــدام میمــون  می‌کنــد. او پرسشــی اساســی در
در لیــوان مشــروب( را می‌گیــرد و ایــن مســئله را به‌صــورت آواز تصعیــد۴ می‌کنــد. 
مســئله‌ای عملــی کــه نیازمنــد مواجهــه و حل‌شــدن اســت، بــه مســئله‌ای لاینحــل 
، نقــش  . داســتان تجــاوز تبدیــل می‌شــود؛ کارهــای اســرارآمیزِ سرنوشــتِ ســازش‌ناپذیر
 موجــود، »ایــن 

ً
احمــقِ جنــاح چــپ را نشــان می‌دهــد. در بســتر سوسیالیســم واقعــا

لطیفــۀ غم‌انگیــز مخمصــۀ مخالفــان را آشــکار می‌کنــد: آنهــا گمــان می‌کردنــد در حــال 
باتــی جــدی بــر نومنکلاتــورای۵ حــزب هســتند؛ امــا همــۀ کاری که انجام  واردکــردنِ ضر
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corporate apparatchiks .1؛ به عضوی از دم‌ودستگاه کمونیستی »apparatchik« می‌گویند. )مترجم(
2. sentimentality                         3. Simon Cowell                         4. Everybody Hurts

 Looking Awry: An :کتاب‌هــای ژیــژک همیــن اصطــاح اســت از  کوتــاه یکــی  Look awry: عنــوان   .۵
)مترجــم(  .Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture

6. media spectacle

می‌دادنــد اجــازۀ خاکی‌شــدنِ جزئــیِ بــدن نومنکلاتــورا بــود، درحالی‌کــه نخبــگانِ 
کــم مشــغول تجــاوز بــه مــردم بودنــد...« )تــراژدی: 7(. حا

ــه گمــان   وصــف کســانی اســت ک
ً
ــا ــدرت، دقیق یب‌خــوردۀ تســخیرِ ق ــن درکِ فر ای

 
ً
می‌کننــد در حــال زدنِ ضربه‌هــای کاری بــر نومنکلاتــورای خــودِ ســرمایه‌داریِ واقعــا
یــن حالــت، تفکیــک مفســرانِ رســانه‌ایِ بانفــوذ  موجــود هســتند. حتــی در بحرانی‌تر
از سرســپرده‌های  قــدرت حســاب می‌کشــند،  از  وانمــود می‌کننــد  کــه  و قدرتمنــد 
ــا ایــن گرایش‌هــای  یــژک در مخالفــت ب شــرکتی۱ هرچهــ دش��وارتر می‌ش�ـود. تحلیــل ژ
کــه در آن،  بــی را نشــان می‌دهــد  کلبی‌مســلکیِ نظــامِ رســانه‌ایِ غر سازشــکارانه، 
فجایــعِ طبیعــی ماننــد زلزلــۀ اخیــر هائیتــی )اســافل انــدام میمــون در لیــوان مشــروب( 
کاول۳  ســایمون  توســط  آهنــگِ ساخته‌شــده  یانِ  همیشــه‌گر احساســاتی‌گری۲  بــه 
ــل  ــی( از ســوی صنعــت موســیقی تبدی ــۀ کول ــد«۴ )تران ــام »همــه آســیب می‌بینن ــا ن ب
می‌شــود؛ صنعتــی کــه به‌عنــوان شــغل دوم در کســوت ســازمانی بشردوســتانه کار 
یــژک، برخــاف احمــق مقــدس و پســت‌فطرتِ کلبی‌مســلک، مــا را ترغیــب  می‌کنــد. ژ
یــم. در حادثــۀ هائیتــی،  کژنگــری۵ بــه ایــن نمایــشِ رســانه‌ای۶ بنگر می‌کنــد تــا بــا 
پلیتیکــی‌ای تأمــل  بــارۀ دهه‌هــا دسیســه‌های ژئو یســتن کمک‌مــان می‌کنــد تــا در کژنگر
یــب می‌کنــد و ایــن  یرســاخت‌های اولیــۀ کشــورهای فقیــر را از اســاس تخر کنیــم کــه ز
یــادی )و البتــه همان‌طــور کــه انتظــار می‌رفــت( تلفــات  یــب، خــود، به‌میــزان ز تخر
انســانی فجایعــی را تشــدید می‌کنــد کــه رســانه بــا حیله‌گــری، آنهــا را تقدیــرِ خداونــد 

جــا می‌‌زنــد.
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ــه  ــد ک ــۀ کســانی می‌زن ــنِ بســیار خوش‌بینان ــر ایــن تســلیِ دروغی ــه‌ای ب ــژک ردی ی ژ
مدعــی یافتــنِ شــواهدی اطمینان‌بخــش هســتند مبنــی بــر این‌کــه هنــوز در قلــب 
ســرمایه‌داری، مقاومــت و توانمندســازی شــکوفا می‌شــود و گســترش می‌یابــد؛ یعنــی 
نِ )»ســگ)3(«(  یــژک، دیــوژ . ژ پیــروزی پیروســی۱ بابــتِ خاکی‌کــردنِ بــدن متجــاوز
مــدرن، ســنتِ فلســفیِ کلبی‌مســلکانۀ افشــای ظاهرســازی‌های قــدرت را بــا نمایــش 
ــد،  ــه آن فکــر نکنن ــد ب ــح می‌دهن ــه ترجی ــدان ک یرشــکم و اعضــای تناســلیِ قدرتمن ز
ییتهارت۴ را بــازی  ادامــه می‌دهــد. او نقش‌هــای شکســپیریِ تــری۲، بلانــچ۳ و ســو
توخالــی  و  پــوچ  اقتــدارش  می‌فهماندنــد  شــاه‌لیر  بــه  پارس‌کــردن  بــا  کــه  می‌کنــد 
یــژک در ایــن احســاس بــا بروتــوس۵ مشــترک اســت کــه »ترجیــح  اســت؛ همچنیــن ژ
مــی‌‌داد ســگی باشــد و در همــۀ مــاه پــارس کند/تــا این‌کــه چنیــن ]شــهروند[ رومــی‌ای 
بــانِ  یــژک شــوخ‌طبعیِ شــیطنت‌آمیزِ میز ولیــوس ســزار، پــردۀ 4، صحنــۀ ۳(. ژ باشــد« )ژ
ضیافــتِ شــام را بــا توانایــی ســگ بــرای مشــوش‌کردنِ کســانی کــه بــا خیــال راحــت 
یــنِ ســاده  مشــغولِ غذاخــوردن هســتند، ترکیــب می‌کنــد. حــالا ایــن صحبت‌هــای آغاز
یــژک بــا آنهــا ســخنرانیِ عمومــیِ پرجمعیتــی را در  امــا برانگیزنــده را کــه شــاهد بــودم ژ

یه‌پــردازی کنیــم!« دانشــگاه لیــدز قــوّت بخشــید، تکــرار کنیــم: »بیاییــد نظر

یان‌بــارش  1. پیــروزی پیروســی یــا پیــروزی شکســت‌آمیز بــه گونــه‌ای از پیــروزی گفتــه می‌شــود کــه هزینــه و آثــار ز
به‌انــدازه‌ای اســت کــه نمی‌تــوان آن را به‌راســتی پیــروزی بــه شــمار آورد. )مترجــم(

2. Tray                         3. Blanch                         4. Sweetheart

5. مارکــوس یونیــوس بروتــوس )۸۵ق‌م تــا ۲۳ اکتبــر ۴۲ق‌م( سیاســتمداری در اواخــر دوران جمهــوری روم کــه 
عمــدۀ شــهرت او بــرای ایفــای نقــش اساســی در ماجــرای قتــل ژولیــوس ســزار اســت. )مترجــم(





                                                                  مقدمـــــه
ݬݔۀ فرهنگی«   ݔسِ  * نظرىݫ »برادر مارکس«، »الوىݬݫ

و کلیشه‌های رسانه‌ای دیگر

یس نیز شــناخته می‌شــود، خواننده  یــس آرون پرســلی کــه بــه نــام الو اِلو
یکایــی بــود. او یکــی از نمادهــای فرهنگــی  یگــر آمر و موســیقی‌دان و باز
شــاخص قرن بیســتم دانســته می‌شــود و اغلب از او به‌عنوان »ســلطان 
 ، راک انــد رول« یــا به‌اختصــار »ســلطان« یــاد می‌شــود. بــه ایــن تعبیــر
یــۀ فرهنگــی یــا عرصۀ فرهنگی می‌‌نامنــد. )مترجم( یــس نظر یــژک را الو ژ
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یســندگان بســیاری از گذشــته وجــود دارنــد کــه طــی قرن‌هــا فراموشــی  نو
ــا  ــان باقــی اســت کــه آی و غفلــت دوام آورده‌انــد؛ امــا ایــن پرســش همچن
ینــد، دوام  خواهنــد توانســت بــا نســخه‌ای ســرگرم‌کننده از آنچــه بایــد بگو

بیاورنــد )آرنــت، 1993 ]1954[: 207 تــا ۲۰۸(.

ی۱، بــه یک‌بــاره در  کتــاب ابــژۀ متعالــی ایدئولــوژ یــژک در ســال1989با  اســاوی ژ
صحنــۀ دانشــگاهیِ بین‌المللــی ظاهــر شــد. او کــه بســیار ســرگرم‌کننده اســت، یکــی 
ــۀ فرهنگــی شــده اســت  ی ــی در نظر ــیِ انکارنکردن ــیِ اصل از شــخصیت‌های بین‌الملل
یــژک کــه   بــا امکان‌هــای پرســشِ همچنــان مطــرحِ آرنــت ســر می‌کنــد. ژ

ً
کــه مرتبــا

حــالا هــم درون دانشــگاه و هــم بیــرون از آن، در رشــته‌هایی بــه پراکندگــی الهیــات و 
مطالعــات فیلــم ]آثــارش[ بســیار خوانــده می‌شــود، وجــه تمایــزی بــا اهالــی متعــارفِ 
و به‌کارگیــری فعالیــتِ  گســترۀ اطلاع‌رســانی  نــه فقــط به‌ســبب  کــه  کادمــی دارد  آ
پژوهشــیِ او توســط رسانه‌هاســت، بلکــه همچنیــن به‌ســبب تعــداد دفعاتــی اســت 
یــژک!(، مجــری  کــه او در قلمــرو رســانه ظاهــر می‌شــود. او موضــوع فیلمــی مســتند )ژ
یونــی )راهنمــای منحــرف در ســینما( و همــکار دائمــیِ مقــالاتِ  یز مجموعــه‌ای تلو
ژورنالیســتی اســت و به‌راحتــی در انبوهــی از قطعــات2 یوتیوبــی می‌تــوان او را دیــد. 
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1. scatological

2. عضلــه‌ای دایره‌ای‌شــکل اســت کــه به‌طــور معمــول، انقبــاض مجــاری و منافــذ طبیعــی بــدن و در صــورت 
، بــاز یــا بســته شــدن مجــرا یــا منفــذ را کنتــرل می‌کنــد. )مترجــم( نیــاز

3. lavatorial

society of the spectacle .4: جامعــۀ نمایــش نــام کتابــی از نظریه‌پــرداز انتقــادی مارکسیســت، گــی دوبــور نیــز 
هســت. دوبــور کــه از شــخصیت‌های برجســتۀ جنبــش موقعیت‌گراســت، بــر اســاس ایــن کتــاب فیلمــی بــه 

همیــن نــام نیــز ســاخته اســت. )مترجــم(

یــژک، خــواه شــفاهی و خــواه مکتــوب، ممکــن اســت همچــون  اجــرای معمــول ژ
 ســرگین‌گرا۱ 

ً
ــا کلافــی ســردرگم‌کننده از سلســله‌مطالبی مفهومــی ظاهــر شــود. او عمدت

ــمِ نظــری و بررســیِ ادبــیِ  ــارۀ کش‌ســانیِ مفاهی ب اســت؛ بحــث اســفنکتررمحور۲ِ او در
بــارۀ دلالــتِ فرهنگــیِ تفاوت‌هــای ملــی در طراحــی توالــت، فقــط  مســتراحی۳ِ او در
ــن برداشــت ســطحی  ــن حــال، ورای ای ــا ای ــی هســتند)1(. ب ــژه ماندن ی ــۀ به‌و دو نمون
)کــه بــا دســتورکار رســانه کــه بــه اســتفاده از برش‌هایــی از صحبت‌هــا و ســخنرانی‌ها 
گرایــش دارد، بدتــر می‌شــود(، در فصل‌هــای بعــد ایــن موضــوع را بررســی می‌کنیــم کــه 
یــژک چگونــه روایتــی به‌خوبــی تنظیم‌شــده از آن چیــزی را بــه دســت می‌دهــد کــه  ژ
بــه‌ای اجتماعــی نهفتــه اســت کــه رســانه‌ای شــده اســت؛  در کنــه ســطحِ ظاهــریِ تجر
یــاد و حــس  یــک کــه به‌نحــوی متناقض‌نمــا به‌واســطۀ وضــوح ز فرآیندهایــی ایدئولوژ

طبیعی‌شــان، نهــان می‌ماننــد.
رســانه‌های ســرمایه‌داری، نظامــی جمعــی را شــکل می‌دهنــد کــه بــر ســلطۀ امــر عام 
ــدۀ جامعــۀ ســرمایه‌داری  ــۀ عــام و تعیین‌کنن ــر امــر خــاص مبتنــی اســت )کالا مقول ب
یژگی‌هــای خــاصِ هــر رســانۀ معیــن، تحــت ســلطه و نفــوذِ نقــش  اســت(. از ایــن‌رو، و
، قــرار می‌گیــرد؛  آن رســانه به‌عنــوان بخشــی فرعــی از یــک نظــامِ رســانه‌ایِ فراگیــر
یعنــی جامعــۀ نمایــش۴ِ به‌تازگــی دیجیتال‌شــدۀ مــا. بنابرایــن در سرتاســر ایــن کتــاب، 
اصطــاح »رســانه« عامدانــه به‌عنــوان اســم جمــع مفــرد بــه کار گرفتــه می‌شــود تــا 
ــر ]نظــامِ رســانه‌ایِ  ــه هــم تحــت تأثی ــدِ رســانه‌های منفــردی را ک یژگی‌هــای نظام‌من و


